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One of the important components in Halliday's systematic role-oriented 
linguistics is the category of subject-predicate, by means of which the process 
of initialization and construction of old and new information can be investigated 
in any text, including Manteq-al- Tayr. Therefore, with the descriptive-
analytical method, we are trying to investigate the problem of simple and 
compound primers according to Michael Halliday's approach in Manteq-al-
Tayr. The purpose of the research is to investigate the frequency of the most 
types of initiators, scrambling, and to explain the verbal purposes hidden in the 
depth of the textual structure of Manteq-al-Tayr. The results of the research 
show that the percentage of multiple themes is more than simple themes, which 
indicates the affinity of the text with the speech, and also, Attar has used all the 
capacities to facilitate readers' understanding. In the simple themes, the poet has 
used the initial construction of the verb, more than other initial constructions of 
object, complement, adjective, interrogative and adverb, which has made the 
construction of information clauses stand out and marked. Among multiple 
themes, textual primers have a higher frequency than interpersonal primers. 
Textual primers have played a significant role in the textual coherence of 
Manteq-al- Tayr.  
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  ر الطيدر منطق ييساخت مبتدا

  رهنما يبهرام  جه ي خد 

  bahramirahnama@iausr.ac.ir:  انامهيرا. رانيتهران، ا  ،يدانشگاه آزاد اسلام  ،يشهر ر  (ره)يني امام خم ادگاريواحد  ، يفارس اتيّگروه زبان و ادب ار ياستاد

  چكيده  اطلاعات مقاله 

آن  لةوسي  به كه است خبر –مقولة ساخت مبتدا  ،يدهلي  مندنظام گراينقش شناسيِمهم در زبان هاياز مؤلفه يكي  مقاله پژوهشينوع مقاله: 

قرار داد. از    يمورد بررس  رالطياز جمله منطق  يو ساخت اطلاع كهنه و نو را در هر متن  يمبتداساز  نديفرا  توانيم

 كرد يساده و مركب را بر طبق رو  يانواع آغازگرها  ألهتا مس  ميدرصدد هست  يلتحلي   –  يفيرو، با روش توص  نيا

نوع آغازگر، قلب    نيشتريبسامد ب   يبررس  ق،ي . هدف از تحقميقرار ده  ي مورد بررس  رالطيدر منطق  ي ديهل   كليما

آن است كه درصد    انگريب  قيتحق جياست. نتا  ر الطيمنطق  ي پنهان در ژرف ساخت متن  ياغراض كلام  ن ييو تب   ينحو

قرابت متن با گفتار بوده و    انگريعامل، ب  نيساده بوده است كه ا  ياز آغازگرها  شيمركب، ب  ي هاوقوع آغازگر

  ي در جهت درك و فهم بهتر مخاطب استفاده كرده است. در آغازگرها  ها تيّ ظرف   يكه عطار از تمام  سازديم  انينما

 ،يمفعول  نيآغاز  هايساخت  گرياز د  شيب فعل،    يياركان جمله، از ساخت مبتدا  جاييساده، شاعر با استفاده از جابه

ق   يپرسش  ،يصفت  ،يمتمم   شده   بندها  اطلاع  ساخت  شدن  دارو نشان  سازياستفاده كرده كه سبب برجسته  يد يو 

آغازگرها  يآغازگرها  انمي  از.  است فراوان  ، يمتن  يمركب،  آغازگرها  يبسامد  به  دارند.    ينافرديب  ينسبت 

 . هستند  رگذاريمنظومه تأث  نيا  يوستگ يدر انسجام و پ ،يمتن يآغازگرها

  ١٤٠٢/ ١١/٠٧تاريخ دريافت: 

  ٠٨/١٤٠٢/ ٢٠تاريخ بازنگري:  

  ٢٩/١١/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

  ١٤٠٢/ ١٥/١٢تاريخ انتشار: 

  ها:كليدواژه
  ، يدي هل

  ، يفرانقش متن

  ر،الطيمنطق

  بخش،ان پاي ـ  ساخت آغازگر

  . اطلاع كهنه و نو 

(استناد:   خديجه.  رهنما،  «١٤٠٢بهرامي  مبتدا).  منطق  ييساخت  بلاغي.پژوهش».  ريالطدر  و  دستوري  شمارة   ١٣دورة    هاي  .  ١٨٣- ٢٠٣صص:  .  ٢٣. 
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  مقدّمه   ) ١
قرن   نيمه دوم  نقش م.    ٢٠در  نظرية  و گسترش  بسط  به  بر                       مايكل هليدي،  است،  بنياد  معنا  او كه  نظرية  پرداخت.  گرايي 

دهد كه زبان، ابزاري  جوي معنا در بافت موقعيّتي متن تأكيد دارد. او، «شالودة رويكرد خود را بر اين مبنا قرار ميوجست

ليدي، «زبان،  ). از نظر هHalliday & Matthiesssen, 2004: 15است» (براي انتقال معنا و برقراري ارتباط ميان افراد جامعه  

شوند. از نظر او، زبان نظامي براي  ها، معاني تشخيص داده ميهايي است كه از طريق آن صورتنظام معاني به همراه صورت

هاي رمزگذاري انتزاعي هستند، اصطلاح  نظام شناسي، هر دو متشكّل از  جايي كه دستور و معني ساختن معاني است. از آن

شود، بلكه نظام كاملي از همة معاني موجود در يك زبان است و شناسي در نزد او فقط به معاني واژگان محدود نميمعني

   ).Halliday, 1994: 17واژگان» (قدر در ميان معاني نقش دارد كه  دستور زبان، همان

«نقشبر نقش   ٥مندگراي نظامهليدي، در دستور نقش  نه فقط همچون كاربردهاي  هاي زباني تأكيد دارد؛  هايي كه 

هاي معنايي، دستوري و واجي زبان هم عمل  شوند كه درون نظام زبان يعني در لايه اي تبيين مي زبان، بلكه همچون پديده

ها، باتوجه به  هاي اجتماعي مختلف حاصل شود، معناي مورد نظر اين طبقه كنند. در حقيقت، وقتي ارتباطي ميان طبقه مي

شوند تا در سطوح واژگاني، دستوري  شود و سپس عناصر زباني متناسب با اين معاني انتخاب مي بافت پيرامونش گزينش مي 

  ). Halliday, 2002: 39( گردند» و واجي متن آشكار 

را براي تحليل متون مختلف در   ٨و متني  ٧بينامتني،  ٦مند، سه لاية معنايي انديشگانيگراي نظام هليدي در دستور نقش    

هاي مختلف شاعر يا نويسنده اشاره دارد. فرانقش نظر گرفته است؛ فرانقش انديشگاني، به بازنمايي جهان درون و بيرون و تجربه

بينافردي، بيانگر طرز بينش، نگرش و قضاوت شاعر يا نويسنده از آن متن در ساختار وجهي است. در فرانقش متني، ساماندهي 

  گيرد.مي پيام و ارتباط آن با بافت متن و ساخت مبتدايي بندها و انسجام ساختاري و غير ساختاري متن مورد توجه قرار  

مند هليدي، بر متوني چون منطق الطير كه  گراي نظامشناسي نقش شناسي، از جمله زبانبه كارگيري ابزارهاي زبان   

هاي  هاي پنهان، گفتمانتواند منجر به كشف لايهعرفاني و از زبان و رمزگان خاص خود برخوردار است، مي  –اثري تعليمي  

مند هليدي، ابزارهايي را جهت انتقال بهتر معنا در اختيار  گراي نظاممتفاوت و اغراض ثانوية كلام عطار گردد. دستور نقش 

توان، به تبيين ساختارها و عناصر زباني به كار رفته در اين منظومه پرداخت. در  دهد كه به وسيلة آن ميمخاطب قرار مي

بر  را  متني  فرانقش  بخش ساختاري  دارد،  تأكيد  آن  بر  كه هليدي  معنايي  سه لاية  ميان  از  تا  برآن هستيم  حاضر  تحقيق 

به ابعاد ديگري از نظام فكري عطار و نيز، به انواع ساخت مبتدا و نحوة چينش عناصر الطير مورد بررسي قرار دهيم تا  منطق

نشان و  موجود در اجزاي كلام عطار در منطق الطير دست يابيم، ونيز با استفاده از آغازگرهاي ساده و مركب و ساخت بي

توان  سازي، مياي چون تأكيد و برجستهجايي اجزاي بند و اغراض كلاميدار متن و نيز با استفاده از قلب نحوي و جابه نشان

هايي كه عطار انجام داده است، جلب كرد. از اين رو، با استفاده از ساخت مبتدايي،  سازيمفهوم  توجه مخاطب را نسبت به 

  الطير دست يافت. هاي موجود و ساختار دروني هر بند از منطقتوان به نحوة ساماندهي پيام، گفتمانمي
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  هاي تحقيقسؤال ) ١-١
ــش  ــخ بدين پرس ــازهدر اين پژوهش به دنبال پاس ــتيم كه در س الطير، كدام يك از اركان جمله در  هاي نحوي منطقها هس

ده تري در منطقسـاخت مبتدايي موثّرتر قلمداد شـ امد بيشـ الطير  اند؟ و در سـاخت مبتدايي بندها، كدام يك از آغازگرها، بسـ

  داشته است و هدف عطار از به كار بردن اين نوع آغازگرها چيست؟

  پيشينة تحقيق )٢-١
  توان به موارد زير اشاره كرد:ها ميهاي بسياري در اين زمينه به رشتة تحرير درآمده است كه از ميان آنمقاله

هاي درســي علوم انســاني ســازمان مطالعه و تدوين (ســمت)».  ) «بررســي فرانقش متني كتاب١٣٨٨اعلايي، مريم (  -

هاي  نتايج تحقيق بيانگر آن اسـت كه جايگاه آغازگر در زبان فارسـي معنادار اسـت و پرداختن آن در تدوين و تأليف كتاب

  درسي دانشگاهي بسيار اهميّت دارد.

هاي فارسـي  گرايانة آغازگر از منظر رويكرد هليدي، در متن كتاب) «توصـيف و تحليل نقش ١٣٨٩نيا، فرزين (فهيم  -

ــان از آن دارد كه بخش  ــتان». نتايج تحقيق نش ــاي دانش آموزان دبس ــتور نظامو انش ــده از آغازگر در دس مند هاي ارائه ش

دار در  نشــان، بســامد فراواني، نســبت به آغازگرهاي نشــانهليدي، بر زبان فارســي قابل انطباق اســت و آغازگرهاي بي

  هاي دانش آموزان دبستاني دارد.نوشته

گرايي». نتايج تحقيق حاكي از آن اســـت كه ميزان  اي، مفهومي تازه در نقش ) «آغازگر لايه١٣٩٢كاظمي، فروغ (  -

ال دهنده ت  و نيز، مشـخص گرديد كه اتصّـ ها يا آغازگرهاي  كاربرد آغازگر مركب در متون ادبي، بيش از متون علمي اسـ

  اند.متني در هر دو متون، به ميزان مشابهي كاربرد داشته

ــعود (  - ــاخت مبتدايي». نتايج تحقيق  ١٣٩٥آلگونه جونقاني، مس ــاس س ــجام متني غزلي از حافظ بر اس ) «تحليل انس

بيانگر آن است كه در اين غزل حافظ، وحدت موضوعي، موجب پديد آمدن انسجام شده است؛ در اين غزل، صوفي نكتة  

مندي شــعر حول محور آن شــكل گرفته اســت. بنابراين، لفظ صــوفي در  گاه اصــلي متن اســت و دلالتاصــلي پيام و تكيه

  هاي مختلف در موضع مبتدايي قرار گرفته و برجستگي و مركزيّت يافته است.بار به شكل ١٠مجموع، 

ــاختـاري و گفتمـاني آغـازگرهـا در فتوت١٤٠١قنبري، داوود و همكـاران (  - الـدين زركوب، بر نـامـة نجم) «تحليـل سـ

دهد كه فراواني معنادار آغازگرهاي تجربي در اين متن، نشــانگر غلبة كنش  اســاس نظرية هليدي». نتايج تحقيق، نشــان مي

هاي ارتباطي و ايضـاحي و تبييني در گفتمان مؤلف اسـت. كاهش معنادار آغازگرهاي بينافردي، نشـانگر پايين بودن كنش 

  هاي تجربي است.صدايي و اقتداري موجود در سازهتعامل در متن و مؤيّد تقويت گفتمان تك

يفي   تيم تا با روش توصـ دد هسـ ر، درصـ يوة كتابخانه  –در تحقيق حاضـ اس  تحليلي و به شـ اخت مبتدايي را بر اسـ اي، سـ

امل  رويكرد هليدي بر منطق ورت تصـادفي از    ٤٠٠٠الطير عطار مورد تحليل قرار دهيم. پيكرة تحقيق، شـ ت كه به صـ بند اسـ

هاي به عمل آمده، الطير، به تصـحيح محمّدرضـا شـفيعي كدكني، از انتشـارات سـخن انتخاب شـده اسـت. با بررسـيمنطق

  تحقيقي منطبق با تحقيق حاضر يافت نشده است.



 187  ١٤٠٢، ٢٣، شماره ١٣هاي دستوري و بلاغي، دوره پژوهش

 

  اهميّت و ضرورت تحقيق ) ٣-١
توان به عناصـر مهمي  اهميّت اين تحقيق، از آن روسـت كه با اسـتفاده از سـاخت مبتدايي كه هليدي بر آن تأكيد دارد، مي

ــازه ــت يـافـت.  كـه در اركـان جملـه وجود دارد و نيز، بـه اغراض كلامي عطـار كـه در پسِ سـ ــت، دسـ هـاي نحوي پنهـان اسـ

ــاده و مركب، مي ــيلة آغازگرهاي س ــت كه به وس ــرورت اين تحقيق از آن روس توان به انتقال بهتر و موثّرتر معناي متن  ض

  الطير و ساماندهي پيام آن، به فارسي آموزان كمك بسياري كرد و خلأ مطالعاتي در اين زمينه را مرتفع ساخت.منطق

  چارچوب نظري تحقيق ) ٤-١
يلة واژه ها و بندها در  هر متني، به مثابة يك زبان اسـت كه متشـكّل از مضـامين مختلف، معنا و بافت موقعيّتي اسـت كه به وسـ

شـود،  يك متن دسـت يافت. «آنچه كه متن ناميده  مي ٩توان به متنيّت و انسـجاماند و از رهگذر آن، ميمتن كدگذاري شـده

وي فردي توليد مي تاري، از سـ د و خواه نوشـ ود كه به عمد، آغاز و پاياني براي متنش در نظر ميخواه گفتاري باشـ گيرد.  شـ

توان، جمله يا متن جمله به شــمار آورد» (لاينز،  ها را ميهر متني، از تعداد واحد متني تشــكيل شــده اســت كه برخي از آن

١٣٨١: ١٣٩١ .(  

فرانقش متني، ارتباط دهنده و حد واسـط دو فرانقش انديشـگاني و بينافردي اسـت. اين فرانقش اهميّت بسـياري نسـبت  

به دو فرانقش انديشـگاني و بينافردي دارد؛ چراكه «نويسـنده در تفسـير تجربه و به اجرا گذاشـتن روابط بينافردي كوشــش  

فرانقش متني، نقش بســزايي در تبادل معنا و عناصــر موجود در يك ســاخت زباني   ).٤٩:  ١٣٨٩كند» (ســاســاني،  بســيار مي

ــازمان ــي «چگونگي نظم دادن و سـ پردازد، به طوري كه آن دهي اطلاعات در يك تعامل ميدارد. فرانقش متني، به بررسـ

ــد» ( ــنونده قابل درك باش اد هيچ  ). اين فرانقش، «بدون ايجThompson, 2004: 141متن يا مكالمه، براي خواننده يا ش

ــيوهكند تا از طريق آنتغييري، ابزارهايي را در بند ايجاد مي ــكيل دهندة بند به ش ــازمانها، اجزاي تش دهي  هاي مختلف س

  ).Eggins, 2004: 298- 299شود تا در نهايت، منجر به خلق معاني جديد شود» (

ــاختـاري را براي تحليـل بنـدهـا در نظر مي ــاختـاري و غير سـ گيرد كـه هريـك بـه  هليـدي در فرانقش متني، دو بخش سـ

دار بودن  نشــان و نشــانبخش، بيپايان  -گردد: بخش ســاختاري، شــامل ســاخت آغازگرهاي مختلف تقســيم ميبخش 

  ساز متني است.  غير ساختاري، شامل ابزارهاي انسجام  بندهاست و بخش 

   ١١و نو  ١٠ساخت اطلاع كهنه  ) ١- ٤-١

گيرد. «آغازگر،  براي تحليل ساختار آغازين بندها در نظر مي» را ١٢خبري  -بخش» يا «مبتداپايان - هليدي، ساخت «آغازگر

بخش است؛ چراكه بند را با بيان مطلبي دربارة آغازگر ماند، پاياننقطة عزيمت پيام است و جز آن، هر آنچه از بند باقي مي

گيرد، مبتدا و مابقي  آنچه كه در ابتداي بند قرار مي  ). هرHalliday & Matthiessen,2004: 66» (به پايان رسانده است 

بند، خبر نام دارد. «مبتدا، موضوع و مسأله اصلي پيام است و پيام، هر چه باشد، دربارة آن است. خبر، چيزي است كه دربارة  

ساخت داراي دو مؤلفه اطلاع نو و    ). اين Ibid: 64- 65گيرد» (دربرميشود و همة عناصر بند، جز مبتدا را   مبتدا بيان مي
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يا آنكه  و  نيامده است  ميان  به  آن  از  متن، سخني  آن در  از عرضة  نو، اطلاعي است كه پيش  «اطلاع  اطلاع كهنه است؛ 

شود. اطلاع  توان آن سخن را، از سخن پيشين استخراج كرد و به همين دليل اطلاعي است كه به عنوان نو، عرضه مينمي

به نحوي بر مخاطب آشكار است يا گوينده آن را نزد مخاطب آشكار   كهنه، اطلاعي است كه پيش از آنكه بيان شود، 

).  ٥٧:  ١٣٩٣هاي پيشين سخن» (مهاجر و نبوي،  پندارد. اين اطلاع يا از بافت موقعيتي قابل استخراج است و يا از بخش مي

از ويژگي زبان، يكي  به وجود ميپويايي  بند  متني است كه تغييري در ساخت اطلاعي  كه  چنانآن    آورد،هاي فرانقش 

 :Matthiessen,1992يابد» (ميشود و آنچه كه خبر است، به مبتدا تغيير  «اطلاعي كه نو است، به اطلاع كهنه تبديل مي

توان آن را بديهي تصور كرد.  نمي  اي است كه در لحظة صحبت، ، آن سازه١٣). «اطلاع نو در جمله و يا در يك گزاره42

  ).Lambrecht,1994: 207آيد» (بيني و يا غير قابل بازيافت در يك گفتار به شمار ميغير قابل پيش به عبارتي ديگر، بخش  

  انواع آغازگرها  ) ٢- ٤-١

قسيم كرده است.  ) تHalliday & Matthiessen,2004: 68(  ١٥و مركب  ١٤هليدي، آغازگرهاي متني را به دو دستة ساده 

«اگر آغازگر فقط از يك عنصر ساختاري و يا يك واحد تشكيل شده باشد، از نوع ساده است. در اين حالت، آغازگر، 

مركب شامل دو بخش بينافردي    ). آغازگرIbid: 68است» ( اي)  شامل يك سازه يا يك گروه (اسمي، قيدي و حرف اضافه

بندها قرار  دار است كه مينما و زمانو متني است؛ آغازگر مركب بينافردي شامل سه بخش ندايي، وجه توانند در آغاز 

ها نقش  شوند كه هر كدام از آن گيرند. آغازگر مركب متني نيز، به سه دستة تداومي، ساختاري و افزودة ربطي تقسيم مي

  بسزايي در انسجام متني يك اثر دارند. 

   ١٧دار و نشان  ١٦نشان بندهاي بي )٣- ٤-١

نشــان» اســت. «در دار و بي«نشــانگيرد، آغازگرهاي  هايي كه هليدي براي آغازگرهاي متني درنظر مييكي ديگر از مؤلفه

دار، به معناي غير مرسـوم به كار رفته  نشـان در معناي متداول و رايج اسـت كه در برابر اصـطلاح نشـانزبان علم، اصـطلاح بي

هاي خبري در متون علمي زبان فارسـي، فاعل (محذوف يا آشـكار) +  نشـان، ترتيب عناصـر سـازنده جملهاسـت. حالت بي

هاي خبري، هرگاه آغازگر جمله با فاعل دسـتوري يعني نهاد منطبق  مفعول + فعل اسـت. بنابراين در زبان فارسـي، در جمله

  ).٩٦: ١٣٨٨دار است» (اعلايي،  شود، در غير اين صورت، نشاننشان محسوب ميباشد، بي

  بحث و بررسي )٢
جايي اركان جمله است كه در اين شيوه،  يكي از ابزارهاي بلاغي شاعران و نويسندگان، جهت تأثيرگذاري بر مخاطب، جابه

شناسي،  اند. در زبان با تقديم فعل، مفعول، صفت، قيد و... بر ديگر اجزاي كلام، به تبيين اغراض ثانوية كلام خويش پرداخته

واژگاني آزاد  گويند؛ «فارسي، زباني ضميرانداز و داراي آرايش      ١٨جايي اركان كلام را در اصطلاح، «قلب نحوي»جابه 

توانند تا حدودي آزادانه به ابتدا يا انتهاي جمله حركت كنند. اصطلاح  هاي فارسي، ميهاي مختلف در جملهباشد. سازهمي
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هايي به كار برد كه داراي آرايش واژگاني آزاد هستند. بر در اشاره به ويژگي زبان   ١٩قلب نحوي را براي اولين بار، راس

كند، بدون اينكه در معناي تحليلي جمله  جا ميهاي دستوري خود جابه ها را به همراه نقش اين اساس، قلب نحوي، سازه

شود و درپي آن، بر  ). قلب نحوي، موجب مبتداسازي يكي از اجزاي كلام مي٢٠:  ١٣٨٥تغييري ايجاد كند» (راسخ مهند،  

  يابد. مند هليدي، ساخت اطلاع جمله تغيير ميگراي نظامطبق دستور  نقش 

  آغازگر ساده ) ١-٢
در جايگاه مبتدا، اگر هر يك از عناصر تشكيل دهندة فرانقش تجربي كه شامل مشارك و فرايند است، قرار گيرد، با مبتداي  

بند از دو جزء مبتدا و پايان بند اطلاق  بخش تشكيل شده است و پايانسادة آغازين مواجه هستيم؛ اين  به خبر  نيز،  بخش 

. بندهايي كه  ٢. بندهايي كه منطبق با زبان معيار است  ١الطير، با دو گونه از بندهاي ساده مواجه هستيم:  شود. در منطقمي

  ايم.ها پرداختهبرخلاف قواعد و هنجارهاي زبان معيار است كه در زير به بررسي هريك از آن 

  منطبق با زبان معيار  -آغازگر ساده ) ١- ١-٢

زبان معيار، زبان مشترك همة افراد در يك جامعه است. «معيارسازي زبان، روندي است كه در آن يك گونة زباني معيّن،  

هاي اجتماعي و  هاي تلفّظي و دستوري آن، به عنوان هنجار برتر نسبت به ساير گونهشود و ويژگيبه گونة معيار تبديل مي 

پيدا مي و گسترده  عام  قبول  اين ٢٣:  ١٣٨٣كند» (رضايي،  محلي،  مفعول+ فعل  ). در  فاعل+  از  بندها، ساختار جمله  گونه 

الطير، بندهايي  تشكيل يافته است و هدف شاعر يا نويسنده از به كار بردن آن، انتقال سريع مفاهيم و اطلاعات است. در منطق 

  امد كمتري در اين منظومه دارند؛ مانند:شوند و بسها مشاهده ميكه منطبق با زبان معيار هستند، اغلب در ابتداي تمثيل

   ،٧٧٨: ١٣٨٩«شهرياري، دختري چون ماه داشت» (عطار نيشابوري(  

  :١٤١«آدمي، اعجوبة اسرار شد» (همان(  

  :٨٧٣«كبك، بس خرّم خرامان در رسيد» (همان(  

 ٣٣٨٠اي، از خان و مان آواره شد» (همان:«خواجه(  

  :٣٣٧٢«عقل، در سوداي عشق، استاد نيست» (همان(  

  :٣٣٧٠«ماهي، از دريا چو بر صحرا فتد» (همان(  

اي، عقل و ماهي، جايگاه نهاد و آغاز بخش را به خود  هاي بالا، شــهرياري، آدمي، كبك، خواجهدر شــاهد مثال     

ــاص داده ــاهد مثالاختص ــت و مابقي بند نيز، در حكم پاياناند كه همگي اين ش ــمار  ها، منطبق با زبان معيار اس بخش به ش

  كند.  ها را، از زبان غير معيار متمايز مينشان» هستند كه آنگونه بندها، داراي ساخت اطلاعي «بياند. اين رفته

  برخلاف زبان معيار   -آغازگر ساده ) ٢- ١-٢

بندهايي كه برخلاف زبان معيار هســتند، گاهي بنا بر ضــرورت وزن شــعري و گاه از حيث علم بلاغت، ســاختار فوق را  

گيري تقدّم هريك از اركان  ندارند و با تقدّم فعل، مفعول، صـفت، قيد و... در جايگاه مبتدا هسـتند. قلب نحوي، در شـكل

  ايم.كند. از اين رو، به بررسي اين گونه بندها در زير پرداختهبند و قرار گرفتن در جايگاه نهاد، نقش بسزايي ايفا مي
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  مبتداسازي فعل ساده )١-٢- ١-٢

اند كه تمامي  هاي «ســاده» و «مركب» جايگاه مبتدا را به خود اختصــاص دادههاي آغازين هر بند، فعلهاي فعلدر بررســي

شـود كه «از يك ماده هايي گفته مياند. فعل سـاده، به فعلدار» تبديل سـاختهبندها را از حيث اطلاع جمله، به بندهاي «نشـان

ها را جدا كرد و در تركيب با جزيي ديگر به كار برد» (خانلري، اند، يعني داراي اجزايي نيســتند كه بتوان آنحاصــل شــده

٤٣: ١٣٨٢ .(  

ــاعراني چون عطار از جملهيكي از عوامل موثّر تقدّم فعل بر ديگر اجزاي جمله را مي هاي فعليه  توان، تأثيرپذيري شـ

شـناسـي در متن شـده اسـت. از اين رو، شـاعر  در زبان عربي دانسـت كه موجب  انتقال موثّرتر پيام و ايجاد ابزارهاي زيبايي

ســازي و ســازماندهي پيام خويش پرداخته اســت؛ مانند فعل «ديد» در  جايي واحدهاي زباني، به تأكيد، برجســتهضــمن جابه

) كه بر سـاير اركان جمله مقدّم شـده اسـت. در اين  ٣٣١٣:  ١٣٨٩نمونة «ديد مجنون را عزيزي دردناك» (عطار نيشـابوري،  

ــت. در ا ــاده و «مجنون را عزيزي دردناك»، پايان بخش اين آغازگر فعلي اس ــاهد مثال،  نمونه، «ديد» آغازگر فعل س ين ش

ــازهعطار با تقديم فعل «ديد»، به جابه ــت كه اين جابهجايي س ــده  هاي نحوي پرداخته اس ــتگي فعل ش جايي، منجر به برجس

رخوردار  گونه، از ساختار مبتدايي باست. فعل ديد، از پايان جمله، به سمت راست و آغاز جمله حركت كرده است و بدين 

دار سـاخت اطلاع پيروي كرده اسـت. پويايي زبان فارسـي، موجب شـده اسـت تا شـاعر با انتقال فعل  گشـته و از الگوهاي نشـان

  هاي نحوي فراهم كند.«ديد» از بخش خبر به بخش مبتدا و آغازين جمله، امكان گسترش ساخت فعلي را در سازه

 ١٢١٢شدند، از كعبه تا اقصاي روم» (همان: «مي.(  

شدند»، جايي فعل «ميهاي نحوي، تابع گفتمان و ساخت اطلاع بندهاست. در شاهد مثال بالا، با جابهحركت سـازه     

داري به وجود آمده اسـت كه اين عامل، سـازة نحوي را به  از جايگاه اصـلي خود يعني از پايان بند، به آغاز، سـاخت نشـان

جايگاه موضـوع حركت داده و اطلاع جديدي را ايجاد كرده اسـت. سـاخت اطلاع، «از طريق بافت موقعيتّي يا متني تعيين  

ها، از طريق بينيدهد كه كدام بخش از جمله، اطلاع نو باشـد و پيش هايي در اختيار گوينده قرار ميشـود، بلكه انتخابنمي

  ).Halliday, 1967: 211(دهد»  ميگفتمان تنها احتمال بالاي وقوع اطلاع نو را نشان 

سـازي «سـفر طولاني شـيخ صـنعان» از كعبه تا  شـدند»، درصـدد برجسـتهدر شـاهد مثال بالا، عطار با قرار دادن فعل «مي     

گردد. درحقيقت، با قرار گرفتن فعل  وجوي دختر ترسـا بوده اسـت كه منجر به كشـف «خويشـتن» در او ميجسـت  روم در

در جايگاه مبتدا، شـاعر درصـدد تصـويرسـازي مختلف از مسـافت طولاني و رنج بسـياري اسـت كه او و مريدانش در اين راه  

ــده ــاعر با برگزيدن فعل «ميمتحمّل شـ ــدند» و انتقال آن به ابتداي جمله، به بهترين وجه  اند كه از ميان اجزاي كلام، شـ شـ

  هاي داستان را به تصوير بكشد.هاي شخصيّتسازي، كنش ممكن توانسته است، علاوه بر برجسته

هاي سـبكي عطار اسـت كه فعل دوم، در  به كار بردن، دو فعل سـادة متوالي، در آغاز بندها، يكي ديگر از ويژگي     

  سازي مبتداي فعلي و نيز رفع شبهه از جملة اول است؛ مانند:جهت تأكيد و برجسته

   ،١٣٨٠: ١٣٨٩رو، اينك عصا اينك روا» (عطار نيشابوري،  «خيز(  

   ٥٢٥فروش» (همان: «گفت: افكندم خلافت در(  
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نهاد، در زبان فارســي از جايگاه مهمي برخوردار اســت. بنابراين اگر هر يك از عناصــر نحوي، در جايگاه موضــوع 

توانسـت، با توجه به اصـل هاي بالا ميگردد. عطار در شـاهد مثالدار شـدن سـاخت اطلاع بند ميقرار گيرد، منجر به نشـان

نايي تفاده از دو فعل در جايگاه مبتدا، درصـدد «آشـ تفاده كند، اما با اسـ زدايي» بوده اسـت  اقتصـاد زباني، از مؤلفة «حذف» اسـ

ــتفاده كند تا   ــكند و به جاي يك فعل، از دو فعل، آن هم در آغاز جمله اس تا هنجارهاي معمول و مألوف زبان را درهم بش

نايي دادهاي زبان ارتباطي در  زدايي، «همان شـكسـتن قرارتوجه مخاطب را بيش از پيش نسـبت به اين مؤلفه جلب سـازد. آشـ

ــاس تازگي و متفاوت بودن زبان را در خواننده ايجاد مي ــت كه احس ــعر اس ــگردهاي بلاغي را  ش كند ... اين عامل، همة ش

  ).١١٦: ١٣٨٩گيرد» (جبري و فيّاض منش،  دربر مي

  هاي مركبمبتداسازي فعل )٢-٢- ١-٢

ود كه  هايي گفته ميهاي مركب، به فعلفعل تقل تركيب يافتهشـ ت و تغيير  از «دو كلمة مسـ فت اسـ م يا صـ اند؛ كلمة اول، اسـ

خوانيم. اصــطلاح فعل  كرد ميشــود و آن را همشــود. كلمة دوم، فعلي اســت كه صــرف ميپذيرد، يعني صــرف نمينمي

 -٤٩:  ١٣٨٢شــود» (خانلري، ها، معني واحدي دريافت ميها از آن جهت اســت كه از مجموع آنگونه كلمهمركب، به اين 

يار (اســم يا صــفت يا بن فعل يا جزء ديگري) ســاخته  كرد، به اضــافة فعل). فعل مركب، فعلي اســت كه «از يك هم٤٨

ياري) اسـت كه با مصـدر «كردن» فعل مركب ساخته است» (انوري و عالي،  شـود؛ مانند كمك كرد. كمك، اسـمي (فعلمي

را متشــكل از «فعلي بســيط با يك پيشــاوند يا از يك اســم يا فعلي در حكم   ) فعل مركب٦٩:  ١٣٨٤پور (). خيام٦٣:  ١٣٩١

كرد (فعل عمومي)  داند كه «هم) فعل را در صــورتي مركب مي٥٨:  ١٣٨٦پســاوند» در نظر گرفته اســت. وحيديان كاميار (

هاي پيشـين از خود، رابطة نحوي نداشـته باشـد، يعني كلمة همراه فعل، مفعول و مسـند و... نباشـد و نيز آن با كلمه يا كلمه

ترش تهجزء پيش از فعل، گسـ هايي از قبيل «ي پذير نباشـد. اگر بتوان جزء پيش از فعل را گسـترش داد، يعني براي آن وابسـ

  اليه» آورد، فعل مركب است».  نكره، ها، تر، صفت و مضاف

ايم. خانلري،  هاي مركب برگزيدهاز ميان آراي مختلف دستور نويسان، آراي پرويز ناتل خانلري را براي بررسي فعل

) دانسته است؛ چراكه «در تركيب، فعل معني اصلي خود را از دست  ٤٩:  ١٣٨٢ترين مشخصة فعل مركب را «تركيب» (مهم

  ).٤٩آيند» (همان: كند يا تنها به عنوان جزء صرفي به كار ميدهد يا معني ثانوي پيدا  ميمي

  غير صرفي فعل مركب ) تقدّم جزء ١ -٢  -٢ -١ -٢

دار تبديل مي شود. «گسست جزء غير صرفي  اي ايجاد شود، جمله به ساختي نشانهرگاه ميان اجزاي فعل مركب، فاصله

نشان خود (پايان  اي فعلي از جايگاه بيهاي ديگر جمله، حركت يكي از عناصر سازهها بر سازهفعل و تقديم يكي از آن

اي كه ميان عناصر گروه فعلي فاصله بيفتد و عنصر نحوي ديگري در جمله ميان  جمله) به جايگاه پيش از فعل است؛ به گونه

جايي از اين جهت كه موجب تغيير اطلاع گشته است، به برجستگي  اجزاي سازة فعلي از هم گسسته قرار گيرد. اين جابه

: ١٣٩٨ي و همكاران،  كند» (سارلدار و برجسته ميشود. ساخت جمله را نشانعنصر نحوي ديگر و تأكيد در آن منجر مي 

). در اين بند، «رونق يافتن» فعل مركب است  ٤٥٦:  ١٣٨٩)؛ مانند: «رونقي كان عرصة كونين يافت» (عطار نيشابوري،  ٢٤٦

كه شاعر با ذكر چند كلمه ميان اجزاي فعل مركب، گسست ايجاد كرده است و جزء غير صرفي از پايان جمله به آغاز  

هاي  جايي فعل و حركت آن به سمت راست سازهدگي جزء غير صرفي شده است. جابه جمله منتقل گشته و سبب مبتداش 
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آيندسازي فعل، درصدد  نحوي، بيانگر آن است كه فعل، از جايگاه و اهميّت بيشتري برخوردار بوده و نيز، عطار با پيش 

). از تركيب دو كلمة «لرزه» و فعل پيشوندي  ٤٢٤٢نمايي بوده است. در نمونة «لرزه بر اندام ايشان برفتاد» (همان:  بزرگ

ابتداي جمله، شاعر درصدد   در  با قرار گرفتن جزء غير صرفي  يافته است كه  برفتادن» شكل  «لرزه  «برفتاد»، فعل مركب 

سازي «ترس» بوده است. در اين جمله، عطار، جزء غير صرفي را بر متمم جمله مقدّم كرده است و با فاصله افكندن  برجسته

ز خويشتن برداشتيم» (همان: ميان اجزاي فعل مركب، در پي القاي شدّت ترس و هراس بوده است. در نمونة «دل به كلي ا

)، تركيب كنايي «دل برداشتن از چيزي»، به معني قطع تعلّق كردن از امور دنيوي است. عطار، جزء غير صرفي دل را  ٤١٨٨

با ايجاد گسست ميان   «برجستگي+ نو» شده است. شاعر  ابتدا منتقل كرده و سبب ايجاد مشخصة كلامي  به  بند،  پايان  از 

رصدد بوده تا جايگاه اين فعل مركب را كه داراي كمترين ميزان برجستگي بوده است، به بالاترين  اجزاي فعل مركب، د 

  ميزان برجستگي در بند برساند.

ها مواجه هستيم؛ از  ها و نشايست هاي اخلاقي و شايستعرفاني است و در آن با گزاره  –منطق الطير، اثري تعليمي  

زدايي و با جدايي افكندن ميان اجزاي فعل مركب «دل برداشتن»، درصدد ايجاد  اين رو، عطار آگاهانه و با استفاده از آشنايي

  ترين موضوع اصلي پيام خويش قرار داده است.  توسّع معنايي در جمله بوده و نيز، دل به كلي برداشتن از خويشتن را، مهم

  ) تقدم جزء صرفي فعل مركب ٢ -٢  -٢ -١ -٢

گردد.  سازي عنصر زباني ميهاي نحوي كلام، متأثّر از انديشه و ايدئولوژي خاص شاعر است كه سبب برجسته تغيير در سازه 

دربارة موضوع خنثي و طبيعي است؛ ولي   در واقع ديدگاه گوينده،  زبان حركت كند،  طبيعي  نحو  مدار  بر  «وقتي كلام 

جا شود، درواقع موقعيّت آن عنصر در نگاه گوينده تغيير كرده كه يكي از عناصر جمله، از جايگاه طبيعي خود جابههمين 

كند. هر نوع نظمي  ها را تعيين مي ها در جمله، نسبت ميان ايدة ما و پديدهاست. ساخت نحوي يك گزاره و كيفيتّ نظم واژه

آورد.  عنايي كاملاً متفاوتي به بار ميها، حامل معنايي متفاوت است، يعني تغيير نظم واژگاني، كاربردهاي ماز يك گروه واژه

كند. تغيير نظم  اش ارتقا يا تنزّل پيدا مياي كه از جايگاه نحوي خود، به جاي ديگري منتقل شود، موقعيّت معناييهر واژه

گيرد، جايگاه  دهد. به طور معمول، يك عنصر زباني كه در آغاز جمله قرار ميكلام، رتبة عناصر زبان را ارتقا و تنزّل مي

هاي شعري و زباني و گاه  ). در زبان شعر، گاه ضرورت ٢٧٢:  ١٣٩٠گيرد» (فتوحي،  شود و مورد تأكيد قرار ميآن والاتر مي 

  گردد. جايي عناصر جمله ميهاي نحوي، سبب جابه) سازه٢٧٣پذير بودن» (همان:  «انعطاف

ــهم عمده   ــيفعل، س ــاعر دارد و با بررس الطير، تقدّم  هاي به عمل آمده در منطقاي در انتقال معاني و طرز نگرش ش

جايي ميان اجزاي  الطير، جابهكرد بر جزء غير صـرفي، بسـامد بيشـتري بر تقدّم جزء غير صـرفي فعل مركب دارد. در منطقهم

گيرد و فاصله ميان دو جزء فعل مركب اندك است. گسستگي ميان اجزاي فعل  فعل مركب، اغلب در يك بند صورت مي

اي اسـت كه عقيده يا فكري را به كسـي القا كند و گردد و تقدّم فعل، «بهترين وسـيلهمركب، سـبب تشـخّص سـبكي شـاعر مي

هاي زير، مثال  ). در شــاهد٩٩:  ١٣٦٨كدكني،  اش ايجاد كند» (شــفيعيتواند، نوعي زيبايي در زبان شــعرياز طريق فعل مي

  كرد بر جزء غير صرفي مقدّم شده است:جزء هم

 »٢٠٤٧: ١٣٨٩» (عطار نيشابوري،  گلهاز ابليس بسياري   كرد( 

 »٦» (همان: پديددر شش روز هفت انجم   كرد( 
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 »١٧٠٥» (همان: نگاهدر من طرفه العيني   كرد( 

 »٢٠٤٨» (همان: تباهاين بر من به طراّري   كرد( 

به برجستهدر تمامي شاهد مثال  ها پرداخته  سازي آنهاي بالا، از رهگذر فعل و قرار گرفتن در جايگاه مبتدا، شاعر 

دار شده در اين ساختارها، يا  دار تبديل كرده است. «مبتداي نشاننشان، به حالت نشاناست و ساخت جمله را از حالت بي

اي طولاني دوباره به كلام شود يا عنصري است كه پس از وقفهمعرّفي ميعنصر جديدي است كه براي اولين بار به شنونده  

كند كه برخلاف انتظار شنونده مطرح شده است»  كه عنصر مبتدا شده بر اطلاعي متضاد دلالت ميشود و يا اين عرضه مي 

)Givon,1984: 741.(  بخشي به متن نيز بوده است تا «متن قابل  هاي بالا، درصدد انسجامدار كردن فعل ، علاوه بر نشانعطار

  ). Baker,1992: 140( يابد» پذيرش شود و طبيعي جلوه كند و از اين جهت، مطالعة آن اهميّت 

)، تركيب كنايي «دست شستن از خود»،  ٤٥٤٧:  ١٣٨٩در نمونة «شستم از خود دست و رفتم بركنار» (عطار نيشابوري،  

با   دنياست كه  تعلّق كردن از  معني قطع   تقدّم همجابهبه  با  و  ميان اجزاي فعل مركب  به  جايي  غير صرفي،  از جزء  كرد 

سازي فعل كمك بسياري كرده است. قرار گرفتن فعل در جايگاه مبتدا، سبب توليد سازة نحوي جديدي شده است  برجسته

هاي مختلف به دل بركندن از دنيا و قطع  گردد. عطار، در سراسر منطق الطير به شكل كه براي مخاطب، اطلاعي نو تلقّي مي

سازي و تأكيد،  تعلّق از آن اشاره كرده است؛ در شاهد مثال بالا، شاعر با گسست ميان اجزاي فعل مركب، علاوه بر برجسته

  درصدد ايجاد پويايي و تصويرسازي از فعل مركب «دست شستن از خود» بوده است. 

  مبتداسازي فعل امر )٣-٢- ١-٢

تقدّم فعل امر، در آغاز بندها و قرار گرفتن در جايگاه مبتدا، موجب شـده اسـت كه لحن كلام، صـريح و آمرانه شـود و بر 

هاي جملة امري با شود. فعلهاي امري، به انجام يا عدم انجام كاري فرمان داده ميجنبة تأكيدي آن افزوده شـود. «در جمله

  ).٦٢: ١٣٩٢هاي امري نيز خيزان است» (وفايي، پيشوندهاي صرفي «ب»، «ن» و «م» همراه است. آهنگ جمله

   ،١٥١٤: ١٣٨٩«رو كه شيخت را برون كردم ز بند» (عطار نيشابوري(  

   :١٨٣٧«توبه كن، كاين در نخواهد شد فراز» (همان(  

  :١٩٥٨«برفكن، برگستواني از بلا» (همان(  

بخش به  هاي بالا، فعل هاي امر «رو، توبه كن و برفكن»، آغازگر سـاده هسـتند و مابقي بندها نيز، پاياندر شـاهد مثال

  اند.شمار رفته

  مبتداسازي مفعول )٤-٢- ١-٢

هاي مفعولي، گاه با حركت مفعول از بخش گزاره به بخش نهاد مواجه هستيم كه سبب تغيير ساخت اطلاعي جمله در سازه

-دارد. «مفعول مستقيم نشانه گردد. نشانة مفعول مستقيم، «را» است كه تأثير بسزايي در معرفگي و مبتداسازي سازه مفعولي  مي 

اي گذاري شده با «را»، به واسطة نحو منعطف زبان فارسي در هر سه حوزة مركز، بند و جمله قابليّت حضور دارد. ساخت  لايه

جايي مفعول مستقيم را، رصد كنيم ... به عبارتي كند تا بتوانيم گسترة جابه بند در دستور نقش و ارجاع، اين امكان را فراهم مي 

ها در زمينة هاي مستقيم است كه مصداق آناي از مفعولگذاري طبقهكار دستوري براي نشانه ديگر، استفاده از «را» يك راه 
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آورد ). «اين ويژگي زباني، براي شاعر اين امكان را فراهم مي ١٨٢:  ١٣٩٨پور،  مشترك گوينده و شنونده وجود دارد» (معزّي 

اين ويژگي برخوردار است، موجب ميهاي تشكيل دهندة جمله را جابهتا آزادانه سازه تا شاعر جا كند. زباني كه از  شود 

هاي مند نيستند، شاعر با محدوديّت هايي كه از اين ويژگي بهره تر بتواند نظم دلخواه خود را پديد آورد. به عكس، زبانآسان 

  ).  ٩٩:  ١٣٨٩بيشتري در به وجود آوردن نظم دلخواه مواجه است» (منصوري،  

بندها با مفعول مستقيم آغاز ميدر منطق گذاري و برجستگي مفعول در بند  شوند كه سبب نشانهالطير، برخي از از 

  اند؛ مانند:شده

   ،١٦: ١٣٨٩«عنكبوتي را، به حكمت دام داد» (عطار نيشابوري(  

  :١٦«صدر عالم را، درو آرام داد» (همان(  

                  ، در بند اول، شاعر «عنكبوت» را در آغاز جمله و در نقش مبتدا قرار داده است تا آن را برجسته كند. در بند دوم نيز 

اند. در اين بند نيز، مفعول از جايگاه خود، يعني قبل است كه درون غار، آرام و قرار يافته (ص) صدر عالم، كنايه از پيامبر اكرم 

آيي مفعول مستقيم  با را، ساخت نشان خود حركت كرده است و به آغاز جمله منتقل شده و با پيش از فعل و از جايگاه بي 

دار مبدّل شده است. عطار، با مبتداسازي اين دو مفعول در ابتداي هر دو بند درصدد بوده است اطلاعي جمله، به ساختي نشان

برجسته كند. «انتخاب هر عنصري به درپي آن مفهوم مورد نظر خويش را  تا توجه مخاطب را به اين انتخاب معنادار جلب و  

ها دهد، اما برخي از انتخابعنوان مبتدا، از سوي نويسنده يا گوينده همواره معنادار است؛ زيرا نقطة آغازين پيام او را نشان مي 

  ). Baker,1992: 141(هستند» ها دارتر از ساير ساختها، نشان ممكن است معنادارتر باشند؛ زيرا، اين ساخت

   ،٤٠٩: ١٣٨٩«مادري را، طفل در آب اوفتاد» (عطار نيشابوري(  

در اين شاهد مثال، مفعول با حركت خود از بخش گزاره، به بخش آغازين بند، جايگاه نهاد را به خود اختصاص داده  

گذاري بر روي مادر بوده است تا عشق  و سبب مبتداسازي سازة مفعول گشته است. در اين شاهد مثال، شاعر درصدد نشانه

كند و  هاي بعدي عمل ميگيرد، همانند محيطي براي انتخاباو را به فرزندش به تصوير بكشد. «هر انتخابي كه صورت مي

كنند كه يك ساختار زباني  گيرند تا جايي ادامه پيدا مي هاي به هم مرتبط كه در كل شبكة زبان صورت مي اين  انتخاب

  ). Halliday,1994: 56(بگيرد» براي بيان معناي مورد نظر گوينده شكل 

  مبتداسازي صفت )٥-٢- ١-٢

توان تلاشي  هاي زباني شعر عطار در منطق الطير، استفاده از «صفت» در جايگاه نهاد است كه آن را مييكي ديگر از ويژگي 

  يا شكسته شود و  براي توسعة امكانات زباني دانست. از آنجا كه در شعر، برخلاف نُرم زبان، ترتيب طبيعي كلام رعايت نمي

جويد تا به گسترش مفاهيم مورد نظر  شود، شاعر براي بيان مقصود خود، از ابزارهاي بلاغي به شكل هدفمند سود ميمي

  خويش بپردازد. در شاهد مثال زير، صفت در جايگاه مبتدا قرار گرفته است: 

   ،٨٧٣: ١٣٨٩«سركش و سرمست، از كان در رسيد» (عطار نيشابوري(  

هاي «سركش و سرمست»، از جايگاه طبيعي خود، به آغاز بند منتقل شده و نقشي مبتدايي  در اين شاهد مثال، صفت   

  سازي صفت در نقش مبتداي آغازين بوده است.اند. شاعر، با استفاده از اين دو صفت، درصدد توسّع معنايي و برجستهيافته
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  مبتداسازي متمم )٦-٢- ١-٢

جويد؛ يكي از آن عناصر، هاي كلامي سود مي الطير، از همة عناصر زباني در جهت ايجاد ارتباط و گفتمان عطار در منطق

دهي بافت موقعيّتي آن دارد. متمم، يك يا چند كلمه  مبتداسازي متمم است كه نقش موثّري در گسترش متن و سازمان

تواند مند هليدي، شاعر ميگراي نظامكند. بر طبق دستور نقش آيد و معناي فعل را كامل مي است كه بعد از حروف اضافه مي 

  متمم را به عنوان نقطة آغازين كلام خود برگزيند تا ساخت اطلاع كهنه را به اطلاعي نو مبدّل سازد؛ مانند:

   ،٢٠٥٧: ١٣٨٩«از مسلمانان، بجز قوليت نيست» (عطار نيشابوري(  

به متمم  ش با متمم قرار دادن مسلمانان، در پي تقويت و تأكيد آن است تا توجه مخاطب را نسبت  بند،  اعر در اين 

گيري ساختار متني موثرّ است و از رهگذر آن  مضاعف سازد. از اين رو، آرايش و ترتيب عناصر محتوايي كلام، در شكل

  دهي اطلاعات، از بافت موقعيّتي متن دست يافت. توان، متمم را موضوع اصلي پيام عطار دانست و به سازمانمي

  مبتداسازي قيد )٧-٢- ١-٢

 ,Thompson(گزاره بيان كنند»  توانند «اطلاعاتي را دربارة فعل يا  هاي قيدي ميگراي هليدي، انواع گروهدر دستور نقش 

رفتن قيد در آغاز بند، به هيچ وجه  و در جايگاه نهاد قرار گيرند. به اين نكته نيز، بايد توجه داشت كه قرار گ  )20 :2004

توان به اغراض پنهان  گونه است كه ميكند و اين دهد، بلكه محل تأكيد را در متن برجسته ميمحتواي گزاره را تغيير نمي

شاعر در بند دست يافت. عطار در شاهد مثال زير، با مبتدا قرار دادن قيدي چون «روز» و «شب»، درپي هدايت معنا و تأكيد  

  هاي موجود در متن بوده است. بر گفتمان

 ١٢٥٩: ١٣٨٩ام» (عطار نيشابوري،  «روز و شب، بسيار در تب بوده(  

ق را        وز و گداز عاشـ ت تا نهايت سـ دد بوده اسـ ب» در جايگاه مبتدا، درصـ اعر، با قرار دادن قيد زمان «روز» و «شـ شـ

در سـراسـر شـبانه روز به تصـوير كشـد. هدف عطار از مبتداسـازي قيد، دگرگون كردن سـاختار بند، ايجاد مبتداي ثانويه و 

ناتر براي مخاطب بوده و اين عامل اخت اطلاعي آشـ ياري كرده سـ ، به درك هرچه بهتر متن و بافت موقعيّتي آن كمك بسـ

  است.

  مبتداسازي بندهاي پرسشي )٨-٢- ١-٢

توانند در جايگاه مبتدا قرار گيرند؛ در اين گونه بندها، شاعر يا نويسنده، بندهاي پرسشي را براي آغاز  هريك از ادات پرسشي مي 

خواهد مفهوم يا معنايي را بداند يا بشناسد؛ يعني  گزيند. درحقيقت، «گوينده يا نويسنده مي گفتار خود، در جهت تأكيد كلام برمي 

واژه است»  نشان مبتدا، همان پرسش اطلاعاتي كه مربوط به فاعل، متمم و... است، مورد شناسايي قرار دهد. بنابراين، صورت بي 

 )Thompson, 2004: 122 ( اي  . «نقش معمول بند پرسشي، پرسيدن يك سوال است و از ديدگاه گوينده، انتخاب يك سوال، نشانه

خواهم بدانم است»... بند  ابراين، آغازگر طبيعي يك پرسش، «آنچه مي خواهد، چيزي به او گفته شود. بن است، از اينكه او مي 

اي از اطلاعات گم شده است و عنصري كه به  وجويي براي تكّه واژه ساخته شده است، در واقع جست اي كه با پرسش پرسشي 

كند. همين كلمة پرسشي است كه ماهيت تكة گم  گيرد، بخشي است كه اين اطلاعات را درخواست مي عنوان آغازگر قرار مي 

هايي، بدون توجه به اينكه چه نقش ديگري در ساختار بند وجود دارد (اينكه  كند. بنابراين در چنين جمله شدة اطلاعات را بيان مي 

  ). ٤٧:  ١٣٨٩نيا،  گيرد» (فهيم فاعل است يا افزوده يا متمم) در ابتداي جمله قرار مي 
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هاي نحوي، ادات پرسشي جايگاه نهاد را به خود اختصاص داده و بند را از حيث  الطير، در برخي از سازه در منطق 

گونه بندها در پي يافتن پاسخ و انتقال اطلاعات جديد به  اند. شاعر، در ايندار مبدّل ساختهساخت اطلاع، به ساخت نشان

  مخاطب است؛ مانند:  

   ،٤٥٧٥: ١٣٨٩«چند، از مردان حق گويي سخن؟» (عطار نيشابوري(  

   :٢٨٩٤«چيست به از تو كه خواهم من ز تو؟» (همان(  

   :٣٠٥٤«كي خبر يابد ز عيب چشم يار؟» (همان(  

  آغازگر مركب  ) ٢-٢
اي در انتقال معنا و انسجام متني  عمدهشود كه هريك نقش  آغازگرهاي مركب، به دو بخش «بينافردي» و «متني» تقسيم مي

  روند.الطير دارند و نيز، يكي از ابزارهاي ايجاد تنوّع در حوزه نحو زبان و گسترش متن به شمار  ميمنطق

  آغازگر بينافردي  ) ١- ٢-٢

. ٢روند  كار ميهاي خاص و خطاب قرار دادن بهكه اغلب براي اسم  ٢٠. آغازگر ندايي١آغازگرهاي بينافردي عبارتند از: «

شك، صادقانه،  هايي از قبيل احتمالاً، سرانجام، حالا، بيكه بيانگر نظر و عقيده نويسنده يا شاعر است. واژه  ٢١نما آغازگر وجه

هاي كمكي برگرفته از مصدرهاي توانستن،  كه شامل فعل   ٢٢دار . آغازگر زمان٣اند  نما محسوب شدهشخصاً و... آغازگر وجه

  ). Halliday & Matthiessen, 2004: 79-80هستند» (بايستن، شدن و خواستن 

ندايي )١-١- ٢-٢   آغازگرهاي 

توان به الف در پايان كلمه، اي، يا و  هاي منادا مياسم، اگر در جمله مورد خطاب واقع شود، به آن «منادا» گويند. از نشانه

شود» (انوري  ايا اشاره كرد و نيز، گاهي منادا، «در زبان فارسي امروز، با تغيير آهنگ صدا و نيز از ساخت جمله شناخته مي 

  ).  ١٢٠: ١٣٧٩و احمدي گيوي، 

شناسي سود جسته است تا تأثير كلام خويش را دوچندان  الطير، از منادا به عنوان ابزاري بلاغي و زيبايي عطار در منطق

سازد. او از منادا، گاه براي بيان احساس و ادراك و گاه براي بيان ايدئولوژي خاص خويش استفاده كرده است كه به وسيلة  

ها و عقايد خاص او پي برد. هرگاه منادا، در آغاز بند قرار گيرد و جايگاه نهاد را به خود  تواند، به ذهنيتّ آن، مخاطب مي

  شمار آورد.توان آغازگر بينافردي بهاختصاص دهد، آن را مي 

  : آغازگر ندايي١جدول شمارة 
  آغازگر بينافردي 

  بخش پايان
  تجربي   آغازگر 

  )٣٣٦٤: ١٣٨٩آن تو نيست (عطار نيشابوري،    اين سخن   اي مباحي!

  )٤٦١٥درين حسرت بسوخت (همان:    جانم  خالقا!

  ) ١٩٤٩جامة مردان مدر (همان:   ----  اي مخنّث! 

  ) ٣٦٣٢لطفي بكن (همان:    با پدر   اي محمّد! 

 
20 Vocative 
21 Modal Adjunct 
22 Finite Verbal Operator 
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ها كمك بسياري كرده است. از ميان حروف منادا،  سازي آنبرجستها قرار گرفتن مناداها در جايگاه مبتدا، شاعر به  ب

  الطير دارند.هاي «اي» و «يا» بسامد بيشتري نسبت به ديگر حروف منادا در منطقحرف

  نماآغازگر وجه )٢-١- ٢-٢

نده اسـت. «چنين آغازگرهايي، قضـاوت يا نگرش شـخص را دربارة   اعر يا نويسـ اين نوع آغازگر، دربرگيرندة ايدئولوژي شـ

ام نشــــان   پيـ ان ميميمحتواي  ده و نظر را بيـ ال عقيـ د و ميزان احتمـ املي دارنـ تعـ د و كـاركرد  د»  دهنـ  & Halliday(كننـ

Matthiessen, 2004: 79( .  

  نما: آغازگر وجه ٢جدول شمارة 
  آغازگر مركب  بينافردي 

  بخش پايان
  تجربي   آغازگر 
  )٣١٨٢:  ١٣٨٩كرد آن زر نثار (عطار نيشابوري،    محمود   عاقبت 

  ) ٣٤٣٩رسد (همان: چون حضوري مي  او را  آخر 

  ) ٣٨٤٧مبهوت بود (همان:    القدس روح  دايماً

  ) ١٥٨٨چون راه يافت (همان:   آن صنم  آخر الامر 

  ) ٣٩٨٨شود، در موي او (همان: مويي   او  شكبي

  ) ٤٦٧٢بوديم صد عمر دگر (همان:   -----  كاشكي

  )٤٢٦٣آن سيمرغ بود (همان:    اين سيمرغ  شكبي

  )٦١٧پيك هر وادي شده (همان:   -----  در حقيقت

  دارآغازگر زمان  )٣-١- ٢-٢

نشـان دهند. در زبان انگليسـي، آغازگر بيهاي كمكي هسـتند كه «زمان اصـلي يا وجه فعل را نشـان ميدار، فعلآغازگر زمان

ــر زمان در گروه فعلي قرار دارد. واژهبندهاي بله/ خيري، خود عامل زماندر   ــت و اين عنص دار عبارتند  هاي زمانداري اس

  .)Do, Were, Was ,Are, Is, Should, AM, Can, Will, Have, Does «)Halliday & Matthiessen, 2004: 79از: «

  دار: آغازگر زمان٣شمارة جدول 
  آغازگر مركب بينافردي 

  بخش پايان
  تجربي   آغازگر 

  ) ٤٤٣٤: ١٣٨٩نهمار كرد (عطار نيشابوري،   ترك جان   ببايدمي

  ) ٢١٥٤گفت: كآخر اي عجب (همان:   -----  ببايدمي

  ) ١٠٦٥اگر ديوانه نيست (همان:    از سيمرغ  شايد

  آغازگر متني  ) ٢- ٢-٢

هايي مانند:  كند و شـامل واژه، مفهوم تداوم را بيان مي٢٣. آغازگر تداومي١گردد: «دسـته تقسـيم مي ٣آغازگرهاي متني به  

د بله، خب، آهان، اما و... مي گيرند و ميان بندها، پيوند برقرار كه همواره در آغاز بندها قرار مي  ٢٤. آغازگر سـاختاري٢باشـ

 
23 Continuative 
24 Conjunction 
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ازند. مانند: و، يا، اما، هنوز و...  مي ت كه هدف از آن گروهيا همان نقش  ٢٥. افزوده ربطي٣سـ هاي قيدي يا نماي گفتمان اسـ

  ). Halliday & Matthiessen, 2004: 81كنند» (اي هستند كه هر بند را با بندهاي پيشين مرتبط ميحرف اضافه

  : آغازگر تداومي٤جدول شمارة 
  آغازگر متني

  بخش پايان
  تجربي   آغازگر 

  )٣٨٣٩:  ١٣٨٩آگهي (عطار نيشابوري، ندارم   از عشقم   ليكن 

  ) ١٤٢واقف نشد ز اسرار او (همان:    كس  ليك

  ) ٣٥٨يافت اين عالي مقام (همان:   عيسي  ليك

  : آغازگر ساختاري ٥جدول شمارة 
  بخش پايان  آغازگر متني

  تجربي   آغازگر  
  )  ٣٧١از فرقتش رنجور شد (همان:   آن ستون   و

  )  ١٨٤٤در رهش پيوست بود (همان:   غباري  گر

  )  ١٢٦٨در عشق او ياري كند (همان:    مرا   يا

  )  ٢٤٧٠عجز خود بيني آشكار (همان:    تو  تا

  : آغازگر افزودة ربطي٦جدول شمارة 
  بخش پايان  آغازگر متني

  تجربي   آغازگر  
  )  ٢٦٩٣بيرون بود (همان:                     از خط وفا   باري

  )  ٢٦٤٦رفت سنجر باشكوه (همان: مي  ---  از قضا 

  )  ٤٢٩٢گفت: برگوييد راست (همان:  مي  ----  وانگهي 

  )  ١٦٥٧سخن را ساز كرد (همان:   هدهد   بعد از آن 

اي منطقي  بندها قرار گيرند و رابطهتوانند در آغاز  آغازگرهاي متني، يكي ديگر از آغازگرهاي مركب است كه مي

اند؛ ميان بافت و موقعيّت متن ايجاد كنند. بندهايي كه حاوي آغازگرهاي متني هستند، سبب پيوند و انسجام ميان بندها شده

عطار با استفاده از اين مؤلفه، توانسته است گاه ميان دو بند يا بيشتر ارتباط معنايي ايجاد كند كه همين عامل، نقش بسزايي  

در انسجام متني اين منظومه دارد. درحقيقت، بندهايي كه داراي آغازگر متني هستند، با بندهاي پيش از خود ارتباط برقرار  

  ٢٠٠٠هاي به عمل آمده،  ها را تا فرجام پيگيري كند. با بررسي شود تا خواننده تمامي تمثيل كنند و همين ارتباط سبب مي مي

ستند كه از ميان اين نوع آغازگر، آغازگر ساختاري، بيشترين بسامد و آغازگر تداومي، كمترين  بند داراي آغازگر متني ه

  بسامد را دارا بوده است.  

با مقايسة آماري به دست آمده از آغازگرهاي متني و بينافردي در پيكرة تحقيق، درصد وقوع آغازگرهاي متني، بيش  

از آغازگرهاي بينافردي است. آغازگرهاي متني، سبب انسجام و ايجاد رابطه ميان بندها شده است و در درك زبان متن  

 
25 Conjunctive adjunct 
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اند. در ميان آغازگرهاي مركب، توالي مبتداي متني+ تجربي، بيش از ساخت مبتداي بينافردي+ تجربي  موثّرتر واقع شده

  است.  

  نتيجه
ــاخـت مبتـدا ــت سـ ــاخـت اطلاع كهنـه و نو، بر پـايـان-خبر يـا آغـازگر-بـا كـاربسـ توان دريـافـت كـه  الطير ميمنطقبخش و سـ

اده   %٦٣آغازگرهاي مركب  ته  %٣٧و آغازگرهاي سـ امد داشـ تفاده از آغازگرهاي مركب در اين منظومه بسـ اند؛ عطار، با اسـ

سـو، زمينة فهم و درك بهتر متن را براي مخاطب فراهم سـازد و از ديگر سـو، درصـدد ايجاد  درصـدد بوده اسـت تا از يك

ها بوده اسـت. آغازگرهاي مركب، كمك ها و تمثيلالطير و گسـترش موضـوع در داسـتانپيوسـتگي و انسـجام متني منطق

  ها در مخاطب كرده است.گيري داستانها و ايجاد كشش جهت پيهاي داستانبسياري به جذابيّت

      

ضرورت شعري و علم بلاغت) در  آغازگرهاي ساده، به دو شكل منطبق با زبان معيار و برخلاف زبان معيار (بنا بر  

آنكه منطق براي  است. در شكل دوم، عطار  داشته  منظومه  اين  در  فراواني  بسامد  است كه شكل دوم،  رفته  به كار  الطير 

هاي ساده و مركب، مفعول، متمم، قيد،  هاي پنهان متن و گفتمان آن آشنا سازد، به تقدّم و مبتداسازي فعللايه   مخاطب را با

درصد، بيشترين بسامد را در اين منظومه    %٣٧ها، آغازگرهاي فعلي با  پرسش، صفت و... روي آورده است كه از ميان آن

بيشترين و كمترين     %١و صفتي    %٢، پرسشي  %٣، متممي  % ٧، قيدي  %٢٠داشته است. آغازگرهاي ديگر به ترتيب مفعولي  

فراواني داشته است. عطار با استفاده از  قلب نحوي    %٣٠معيار،    اند. آغازگرهاي منطبق با زبان بسامد را در اين منظومه داشته

سازي، تأكيد و ديگر اغراض كلامي بوده است. درحقيقت، او با  شود، درصدد برجستهجايي اركان بند ميكه سبب جابه 

ترين عنصر بند را برجسته كند و مخاطب با  هاي نحوي كلام، مهمجايي در سازه مبتداسازي درپي آن بوده است تا با جابه 

  ژرف انديشي، متوجه گفتمان موجود در متن شود. 

ــت و اركان بند مي ــميرانداز اس ــي، زباني ض ــت و چپ حركت كنند، در  از آنجا كه زبان فارس ــمت راس توانند به س

دار اسـتفادة فراوان كرده اسـت؛ شـاعر، با جايگزين كردن اطلاع نو در آغاز بندها، پلي هاي نشـانالطير، عطار از سـاختمنطق
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نشــان،  بيني خويش در متن پرداخته اســت. ســاخت بيگونه به بازتاب نگرش و جهانميان معاني مختلف ايجاد كرده و اين 

  ها وجود دارد. اغلب در ابتداي تمثيل

در ميان آغازگرهاي مركب، آغازگر متني، بسامد فراواني نسبت به آغازگرهاي مركب بينافردي دارد. آغازگرهاي  

  اند. الطير به خود اختصاص دادهدرصد را در منطق  %٢٠درصد و آغازگرهاي بينافردي،  %٨٠متني،

       

از ميان آغازگرهاي مركب بينافردي، آغازگر ندايي، بيش از ديگر آغازگرها به كار رفته است؛ آغازگرهاي ندايي،  

شمار رفته، با ايجاد درنگ و موكّد ساختن آن، به رفع ابهام از  الطير به شناسي منطقعلاوه بر آنكه يكي از ابزارهاي زيبايي 

  متن كمك فراواني كرده است. 
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به آغازگرهاي تداومي و افزودة از ميان وجوه سه بيشتري نسبت  گانة آغاز مركب متني، آغازگر ساختاري، بسامد 

الطير دارد و نيز، شاعر را در انتقال معنا ياري  ربطي دارد؛ آغازگر ساختاري، نقش بسزايي در پيوستگي و انسجام متني منطق

  داده است. 

  

 تعارض منافع

  طبق گفته نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع است.

  منابع
ــي فرانقش متني كتاب١٣٨٨اعلايي، مريم. ( ــازمان مطالعه و تدوين (ســـمت)». ). «بررسـ ــاني سـ پژوهش و نگارش كتب  هاي درســـي علوم انسـ

  .٩٢ -١١٣. صص: ٢٢. شمارة دانشگاهي 

  تهران: سمت. .٢دستور زبان فارسي ). ١٣٧٩گيوي، حسن. (انوري، حسن؛ احمدي

  تهران: دانشگاه پيام نور. ).١دستور زبان فارسي (). ١٣٩١انوري، حسن؛ عالي، يوسف. (

). صـص:  ٣٥(پياپي   ٧. شـمارة جسـتارهاي زباني ). «تحليل انسـجام متني غزلي از حافظ بر اسـاس سـاخت مبتدايي».  ١٣٩٥آلگونه جونقاني، مسـعود. (

٢٦٥ -٢٩٠.  

. ١٨. شمارة پژوهش زبان و ادبيات فارسي آيي فعل در غزل سعدي».  شناسي پيش). «كاركردهاي زيبايي ١٣٨٩منش، پرند. (جبري، سـوسن؛ فياض

  .١١٣ -١٤١صص: 

  . تهران: توس.دستور تاريخي زبان فارسي ). ١٣٨٢خانلري، پرويز. (

  . تبريز: ستوده.دستور زبان فارسي ). ١٣٨٤پور، عبدالرسول. (خيام

  . ٢٠ -٣٣. صص: ٢. شمارة نامة فرهنگستان). «ارتباط قلب نحوي و تأكيد در زبان فارسي». ١٣٨٥راسخ مهند، محمّد. (

 .٢٠ -٣٥). صص: ٢٣(پياپي  ٣. شمارة نامة فرهنگستانهايي دارد؟». ). «زبان معيار چيست و چه ويژگي ١٣٨٣رضايي، والي. (

ادقي. ( يرين صـ رقلي؛ باقري، بهادر و شـ ارلي، ناصـ اخت١٣٩٨سـ ان). «بلاغت سـ عار نيمايي اخوان ثالث». هاي نحوي نشـ مطالعات زباني و دار در اشـ

  .٢٣٣ -٢٦٤. صص: ١٩. شمارة ١٠. سال بلاغي 

  . تهران: علم.شناسي اجتماعي معناكاوي و به سوي نشانه). ١٣٨٩ساساني، فرهاد. (
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  . تهران: آگاه.موسيقي شعر). ١٣٦٨كدكني، محمّدرضا. (شفيعي 

  كدكني. تهران: سخن.. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمّدرضا شفيعي منطق الطير). ١٣٨٩عطار نيشابوري، فريدالدين. (

  . تهران: سخن.هاها، رويكردها و روششناسي نظريهسبك). ١٣٩٠فتوحي، محمود. (

ــيف و تحليـل نقش١٣٨٩نيـا، فرزين. (فهيم ــاي دانش آموزان گرايانة آغازگر از منظر رويكرد هليـدي، در متن كتـاب). «توصـ ــي و انشـ هاي فارسـ

  .٤١ -٥٩. صص: ١٢. شمارة شناسي زبان و زباندبستان». 

ــكويي، نرگس و عزيز حجابي كهجوق. ( ــاختاري و گفتماني آغازگرها در فتوت١٤٠١قنبري، داوود؛ اس الدين زركوب، بر نامة نجم). «تحليل س

  .١ -٢٤. صص: ٢١. شمارة ٦. سال جستارنامة ادبيات تطبيقي اساس نظرية هليدي». 

  . ٣١٣  - ٣٥٠. صص:  ٢. شمارة هاي خارجي شناختي در زبان هاي زبان پژوهش گرايي».  اي، مفهومي تازه در نقش ). «آغازگر لايه ١٣٩٢كاظمي، فروغ. ( 

  . ترجمة كوروش صفوي. تهران: علمي.شناسي درآمدي بر معني ). ١٣٩١لاينز، جان. (

ي».   –هاي نحوي ). «قالب١٣٩٨(پور، فرهاد.  معزّي تقيم در زبان فارسـ اخت اطلاعي مفعول مسـ تارهاي زباني سـ مارة جسـ ). صـص:  ٥٢(پياپي   ٤. شـ

١٧٣ -٢٠٤.  

كلها و قابليتّ). «نقش محدوديت١٣٨٩ّمنصـوري، مهرزاد. ( پير». هاي زباني در شـ كسـ عاري از حافظ و شـ پژوهش گيري ادبيات منظوم: تحليل اشـ

  .٩٣ -١١٢. صص: ٦٠. شمارة ادبيات معاصر جهان

  . تهران: آگه.شناسي شعربه سوي زبان). ١٣٩٣مهاجر، مهران؛ نبوي، محمّد. (

  تهران: سمت. ).١دستور زبان فارسي (). ١٣٨٦وحيديان كاميار، تقي. (

  . تهران: سخن.دستور توصيفي، بر اساس واحدهاي زبان فارسي ). ١٣٩٢وفايي، عباسعلي. (
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